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آرى!  منم یاریگر
گزارشى از شور و حال نوجوانان عاشورایى 

باز این چه شورش است که در خلق عالم است
ت�وى کوچه و خیابان هاى  ش�هر تا ببینم در ج�ان و دل نوجوانان جانم مى افتد. بعد از ظهر یک روز پاییزى است و من راه افتاده ام شعر از محتشم را مى خوانم و هنوز هم با هر بار خواندنش ولوله به از اولین روزهاى با س�واد ش�دنم براى هزارمین بار اس�ت که این باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

امروز چه شور و حالى بر پاست؟

سعيد كه در حال نصب كتيبه بود از روى چهارپايه پايين مى آيد 
و مى گويد: »پارسال اين رو با بابام زديم.«

“حالا  بپرسم  مى خواهم  مى درخشد.  چشم هايش  بلافاصله  و 
اعلاميه ى  مى دهد.  را  جوابم  نگاهش  رد  اما  كجاست؟”  پدرت 
تاريخ  از  روز  چند  فقط  و  است  ديوار  روى  هنوز  پدرش  ترحيم 
براى  شود،  عوض  فضا  مى خواهم  است.  گذشته  ختمش  مجلس 

اين  تو  سال  هر  تو  »پس  مى گويم:  همين 
مى كنى؟« كمک  حسينيه 

مى كند  مرتب  را  مشكيش  پيراهن  آستين  تاى 
بود  سالم  چهار  سه  وقتى  از  »آره!  مى گويد:  و 
هم  بابام  مجتمع.  اين  آورديم  رو  خونمون  و 
نمايشگاه  ها!  نبود  آشپزى  شغلش  بود.  آشپز 
خودش  محرم ها  ماه  ولى  داشت،  فروشى  مبل 
آشپزخونه  تو  رو  همه اش  نمى رفت،  نمايشگاه 

هيات بود. ميخواى يه خاطره ازش بگم؟«
_ آره!

روى  و  مى آورد  بيرون  جيبش  از  دستمالى 
زير  محسن  و  مى نشينم  مى كند.  پهن  چهارپايه 
كتيبه، تكيه مى دهد به ديوار و مى گويد: »كلاس 
برن  مى خواستن  مامانم  و  بابام  بودم  كه  پنجم 
كربلا، هر چقدرم اصرار مى كردم كه منم ببرين، 
مامانم مى گفت “نه امتحان دارى، مدرسه دارى، 

اتاقم  توى  رفتم  قهر كردم  يه سال ديگه!” آخرش هم من  حالا 
و با خودم قرار گذاشتم وقتى اونا رفتن كربلا، من هيچى درس 
نخونم. فرداش موقع زنگ تفريح اول، دوستم اومد گفت “رسولى 

بابات تو دفتره.”
زنگ  نذاشتن،  راهرو  دم  ماموراى  ولى  پيشش  برم  مى خواستم 
آقا  آخر  زنگ  بود.  رفته  ديگه  بابام  شد  تموم  كه  هم  تفريح 

“رسولى  گفت  كرد  صدام  مديرمون 
رو  هفته ات  چهار  درساى  ميتونى 
“برا چى  گفتم  بخونى؟”  هفته اى  يه 

آقا؟”
بابات  “با  گفت  هم  مدير  آقاى 
اين  بتونى  اگه  كه  كرديم  صحبت 
باشه،  نمره هاتم خوب  بكنى،  رو  كار 
دو هفته بهت مرخصى بدم با پدر و 

مادرت برى كربلا.”«
مى گويم:  مى شود.  ساكت  سعيد 

»خب!«
به  را  كوچكى  سنگ  كفش  نوک  با 
جلو و عقب هل مى دهد و مى گويد: 

»اون سال عاشورا حرم بودم!«
خاطره اش كه تمام مى شود، مى گويد: »اگه بازم ميخواين گزارش 
زياد  كتلشون  و  علم  ششم،  كوچه  نوروز،  خيابون  برين  بگيرين 

با صفاست.« بزرگ نيست ولى هياتشون خيلى 
خودم را مى رسانم به خيابان نوروز كوچه ى پنجم. از همان اول 
پارچه هاى سبز و سياه  با  را  كوچه داربست زده اند و داربست ها 
بيرون  از خانه ها  يكى  در  از  را  علمى  مرد جوان  دو  پوشانده اند. 
محل  نوجوان هاى  به  و  بگذرم  كنارشان  از  مى خواهم  مى آورند، 

برسم كه دو پسر سيزده، چهارده ساله به نام هاى فريد و على را 
است. مى گويم: »چيكار مى كنين؟« مى بينم. دست هايشان گلى 
درست  اينا  از  »داريم  مى گويد:  انداخته  گل  صورتش  كه  على 

برا شام غريبان.« مى كنيم 
مى گويم: »تا شام غريبان كه چند شب مونده هنوز؟«

فريد مى گويد: »خب شايد بعضيا بخوان زودتر شمع روشن كنن. 

شايدم برق بره، شايدم....«
تكيه  روبرو  ديوار  به  را  علم  حالا  كه  جوان  مردهاى  از  يكى 
دارن.  عجله  تا  دو  اين  كه  اينه  مطلب  »اصل  مى گويد:  داده اند، 

آجر و گل رُس هم نذر خودشونه.«
مى پرسم: »برا چى نذر كردين؟«

به هم نگاه مى كنند و مى خندند. على مى گويد: »بابام مى خواست 

مدرسه ى من رو عوض كنه، ما هم نذر كرديم ديگه!«
توى  از  على  كه  مى خورم  غبطه  خوب شان  حال  به  دلم  توى 
اولين  »ميخواين  مى گويد:  و  مى آورد  بيرون  را  شمعى  جيبش 

شمع رو شما روشن كنين؟«
و چشم هايم  است  هنوز خيس  كه  گلى  روى  مى گذارم  را  شمع 

را مى بندم.
از بالاى پل عابر پياده چشمم مى افتد به پارچه نوشته اى كه رويش 
نوشته "به مجلس عزاى حسينى خوش آمديد" از پله هاى پل پايين 

مى آيم تا داخل دبيرستان دخترانه اى كه پارچه روى ديوارش نصب 
است بروم كه تاكسى سبزى جلوى دبيرستان مى ايستد و دو دختر 
دانش آموز از آن پياده مى شوند. راننده ى تاكسى در صندوق عقب 
بيرون  صندوق  توى  از  را  بزرگى  ديگ  دخترها  و  مى كند  باز  را 
مى آورند. تا من خودم را برسانم دخترها دو طرف ديگ را مى گيرند 
و وارد مدرسه مى شوند. دنبال شان مى روم. توى حياط مدرسه فرش 
هم  كنار  آموزان  دانش  و  معلم ها  و  شده  پهن  موكت  و 
نشسته اند و مشغول كارند. خيمه اى هم گوشه ى مدرسه 
»تو  مى گويم:  و  مى روم  دختر  دو  همان  سراغ  برپاست. 

مدرسه تون چه خبره؟«
ملكوتى....« نسترن مى گويد: »نذرى خانم 

»مديرمون...« مى گويد:  ريحانه 
ما  داره.  نذر  هرسال  مديرمون  »آره!  مى گويد:  نسترن 

هم ميايم كمک.«
مى گويم: »چرا خيمه زدين؟ مگه نماز خونه ندارين؟«

توست.  نوبت  يعنى  كه  مى كند  نگاه  ريحانه  به  نسترن 
ريحانه مى گويد: »چرا داريم ولى اولش كه كم بوديم تو 
اومدن  مامانامونم  حالا  ولى  مى شديم،  جمع  نمازخونه 

نمازخونه جا نمى شيم.« تو  ديگه، 
رفتن  مدرسه مون  از  كه  اونايى  »تازه  مى گويد:  نسترن 

هم محرما ميان همين جا.«
خانم  خودشون  برا  كه  تاشون  »چند  مى گويد:  ريحانه 

دكتر و وكيلن، ولى بازم ميان.«
لازم  اما  مى آيم.  بيرون  مدرسه  از  ديگر  نوجوان  يک  دنبال  به 
كنم  طى  كه  را  خيابان  عرض  يک  فقط  بگردم  خيلى  نيست 
در  برنجى  بزرگ  سماور  وسطش  كه  كوچكى  چادر  به  مى رسم 
ليوان چاى داغ  از  پر  نوجوانى سينى  حال جوشيدن است. پسر 
پر كردن  بلافاصله مشغول  و  را روى ميز جلوى چادر مى گذارد 
مى شود.  دوم  سينى  خالى  ليوان هاى 
ليوان  گرماى  مهمان  را  دست هايم 
تا كارش  چاى مى كنم و منتظر مى شوم 
ميز  روى  كه  را  دوم  سينى  شود.  تمام 
هر  نباشى!  »خسته  مى پرسم:  مى گذارد، 

اينجايى؟« شب 
مى گويد: »آره ديگه!«

از  شير  جعبه  يک  با  ميان سالى  مرد 
اينجا  شامشم  مى گويد"  و  مى رسد  راه 

خانم!" مى خوره 
مى پرسم: »تا ساعت چند؟«

ميشه  بريم  و  كنيم  جمع  »تا  مى گويد: 
دوازده، يک.«

-مگه صبح مدرسه نميرى؟
-چرا ولى مگه همه اش چند شبه؟

با خودم مى گويم درست است همه اش چند شب است، اما چند 
از  حرف  دنيا  يک  دارد،  گفتن  براى  حرف  دنيا  يک  كه  شبى 
مظلوميت امامى كه ميان ياران شهيدش ايستاده بود و مى گفت 
و  هزار  از  بعد  كه  نوجوانانى  تا  هست؟"  كننده اى  يارى  "آيا 
تا  مى ايستند  پا  به  يراق  به  حاضر  و  سر  شوريده  سال  چهارصد 

بگويند "آرى! من.... 
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